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 جمهوري با تاكيد بر  زنانكت سياسيمشار هاي زمينه و مفهوم شناسيدرآمدي بر 

  اسلامي ايران

  

∗∗∗∗دكتر مهرداد نوابخش

∗∗∗∗∗∗∗∗دكتر سروش فتحي / 

  

  

  

  كيدهچ

 كند،مي كمك اجتماعي -سياسي و پايداري نظام بشري حيات تداوم به كه عواملي ترين مهم از

 آزاد فعاليت حق يا زنان سياسي مشاركتدر اين راستا  .اعضاي آن نظام است ميان مشاركت و همكاري

 موثر هاي ريگي تصميم و قوانين و ها سياست تعيين و حكام انتخاب در جامعه از بخشي عنوان به آنها

 سياسي مشاركت. است سياسي و اجتماعي نظام نمودن كارآمد جهت در مقبول امري جمعي، زندگي

 و عوامل مجموعه از متأثر حال عين در ولي است؛ جامعه سياسي مشاكت عمومي نظام تابع گرچه زنان

گيري از   بهره سعي دارد بانوشتاراين  كه است سياسي و اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، خاص امكانات

موانع و آن پرداخته و مطالعه و بررسي  منابع و اسناد مرتبط در اين حوزه با روش اسنادي به

  . فراروي اين مقوله را با تاكيد بر جامعه ايراني واكاوي نمايدمشكلات 

  

  ها كليد واژه

  .هاي سياسي فعاليتزنان،  مشاركت، مشاركت سياسي،

  

  

                                                           
 navabakhsh@srbiau.ac.ir         .     دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران و استاد جامعه شناسيعلمي عضو هيات ∗
 sfathi@iau-garmsar.ac.ir                .            دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسارجامعه شناسي   و استاديارعضو هيات علمي ∗∗
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  مقدمه

يرفت كه از روشنگري كه سده هفدهم را نقطه عطف در مسير اين واقعيت را بايد پذ  

 پديد آورد و اين 1هاي جوامع غرب ساخت، فضايي آكنده از روحيه فلسفي تحولات و دگرگوني

ترويج روحيه كاوش و ضرورت كسب دانش و معرفت در  به مفهوم مشروعيت يافتن و الزام به

ها و  ها، خصلت عقلاني يافت و گزاره پديدهبدين روي نگرش عقلاني به . شكل اجتماعي آن است

مهمترين طرفي از  ).33-46: 1388 نوابخش،( هاي اجتماعي ماهيت علمي پيدا كرد پيش فرض

باشد كه به  مسائل هر جامعه، رشد و توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن مي

جامعه . گيرد ها قرار مي دولتلحاظ اهميت و اعتبار خاصي كه دارد، معمولاً در رأس دستور كار 

انقلابي ايران نيز بخصوص با پايان يافتن جنگ تحميلي، دوران سازندگي و رشد و شكوفايي و 

لحاظ، تجهيز جامعه و افراد آن براي نيل به چنين وضعيتي يك  بدين. توسعه را آغاز نموده است

  .ضرورت انكارناپذير است

اي متضمن يك سري مباني،  وسعه هر جامعههمچنين از نظر انديشمندان اجتماعي، ت  

هاي مختلف جامعه و به  باشد كه در اين ميان، حضور فعالانه افراد در صحنه ل ميممعيارها و عوا

اصطلاح مشاركت سياسي و اجتماعي آنان، از عوامل بسيار مهم و حياتي در امر توسعه اجتماع 

هاي انقلابي و  سلامي و ضرورتدر جامعه ما با توجه به باورهاي ا. آيد به حساب مي

 ها و مشاركت آنان در ابعاد سياسي و هاي اجتماعي، حضور مردم در تمامي صحنه مطلوبيت

عنوان يك عامل مهم در توسعه و سازندگي، مورد توجه بسيار است و در واقع يك  اجتماعي به

ان را شامل  ديني همگاني است كه كليه اقشار جامعه اعم از مردان و زنوظيفه سياسي و

  . شود مي

هاي در جريان انقلاب مشروطيت، زنان ايران علاوه بر شركت فعال در اين جنبش خواسته

. صنفي خود را مطرح كرده و از جمله به تعدد زوجات و حق طلاق مردان اعتراض كردند

يه و خانواده هايي كه از نظر اقتصادي و سياسي در وضع خوبي قرار داشتند اقدام به انتشار نشر

جنبش زنان در دوران پهلوي خودجوش و مستقل نبوده و از . تأسيس مدارس دخترانه نمودند

توان نام  هاي آن تقليدي بودن، وابستگي به حكومت، عدم اعتدال و غيربومي بودن را ميويژگي

                                                           

١- Philosophic Spirit 
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 .هايي مثل تنباكو، مشروطيت، و انقلاب اسلامي نقش فعالي داشتند زنان ايران در جنبش. برد

 ها، حمايتهاي عام اين جنبشها نبوده بلكه از هدفها مهلت احقاق حقوق زناين جنبشدر 

، زنان از حق راي 1342قبل از انقلاب اسلامي و تا سال ). 78:1386، پناهي( مي كرده است

 دليل نبودن آزادي براي همگان، اعطاي اين حق به زنان چندان هر چند به. برخوردار نبودند

 مجلس شوراي ملي 24 تا دور 21معه سنتي نيز  قرار نگرفت اما بهر حال از دوره مورد تائيد جا

 1355و  1345هاي  درسر شماري سال.  نفر زن به مجلس راه يافتند20و18، 7، 6ترتيب  به

در دوره اول و دوم مجلس . درصد بوده است 5/64 و 5/83ميزان بيسوادي زنان ده ساله و بالاتر 

درصد 5/1اسلامي چهار زن نماينده به مجلس راه يافتند كه   انقلاباسلامي پس از شوراي

  ).1380شادي طلب،( داد نمايندگان مجلس را تشكيل مي

با واقعيت هاي موجود و تجارب شمسي  70 و 1360توجيه جايگاه زنان در خانه در دهه   

ركت شخصي زنان مغايرت داشت و اين موضوع  باعث شد تا در اين مورد به اهميت مشا

همچنين اين زنان به ضرورت . هاي انقلابي پي ببرندسياسي شان در جنبشهاي زنان و جنبش

ورودشان به جرگه نيروي كار در زمان جنگ به اهميت كمك هايشان به اقتصاد خانواده واقف 

  ).193: 1383 ،يزاهد( شدند

 نفر زن حضور 8 نماينده راه يافته به مجلس، 290در مجلس شوراي اسلامي هشتم از بين   

نشان از توسعه در كابينه وزير ومعاون رئيس جمهور عنوان   بهحضور زنانپس از انقلاب . دارند

كه چشم اندازي روشن در انتظار  هاي سطح بالاي مديريتي دارد مشاركت زنان در پست

مشاركت سياسي و اجتماعي از آنجا كه  .دهد نويد مي  سياسي زنان را  سطح بالاي درمشاركت

هاي  عنوان عضو جامعه و نظام، در صحنه فرايندي است مبتني بر حضور آگاهانه و فعال فرد به

همچنين در تبيين وضعيت . هاي اجتماعي محوله سياسي و اجتماعي آن و ايفاي نقش يا نقش

در يك فرهنگ سياسي مشاركتي، اعضاي اجتماع، : اند مشاركت سياسي و اجتماعي گفته

هاي سياسي و  ريحاً به سوي نظام، به عنوان كل و به سوي ساختدرصدد مي باشند كه ص

 .اداري و روندها گرايش پيدا كنند

حوزه  كند كه با قضاياي رابرت دال عالم علوم سياسي براي مشاركت دلايلي را مطرح مي

   :هستند طور خلاصه به شكل زير روانشناسي اجتماعي سنخيت بيشتري دارد، قضاياي وي به
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ر از پاداش ساير زتهاي سياسي و اجتماعي را ناچي اد پاداش حاصل از درگيرياگر افر -1

  . شوند ها درگير نمي ها ارزيابي كنند در اين فعاليت فعاليت

به آنها  هاي بارزي احساس نكنند و هاي مختلف پيش روي خود تفاوت اگر افراد بين شق -2

   .آورند اهميت ندهند، كمتر به مشاركت روي مي

   .زنند تأثير تلقي كنند دست به فعاليت نمي ت خود را بيفعالي ه افرادهرگا -3

  . يابد  رضايت آنان تأمين شود احتمال مشاركت آنان كاهش مي،بدون مداخله افراد هرگاه -4

تصور كنند ترجيح  علت محدوديت آگاهي و دانش لازم، مشاركت را فاقد كارآيي اگر افراد به -5

   .شته باشنددهند كمتر مشاركت دا مي

 يابد مشكلات مشاركت، احتمال مشاركت كاهش مي به موازات افزايش - 6

 Dahl, ٣٤-١٩٩٤:٢٣)(. 

كه تا   عدم مشاركت يا مشاركت به ميزان كم ممكن است نتيجه عواملي باشد،به نظر راش  

ي از هاي معين  آشكارتر از همه در جايي است كه به گروه.اندازه زيادي خارج از كنترل فرد است

استيفاي حقوق و خواست  شود يا با زور از افراد حق رسمي يا قانوني براي مشاركت داده نمي

اعتماد متقابل، «، ز نظر سالكيا. شود  براي پرداختن به فعاليتي سياسي جلوگيري ميآنها

همكاري، احترام به اصل آزادي، انتخاب و خود  شناخت نياز مشترك، ميل به مشاركت و

  )1369 سالكي،( »كند فراهم مي ه را براي مشاركت افرادمختاري زمين

 به  با روش اسنادي  مرتبط در اين حوزهاسناداين مقاله سعي دارد با بهره گيري از منابع و   

  .در جامعه بپردازدموانع و مشكلات آن   زنانمطالعه و بررسي مشاركت سياسي

  

  مفاهيم اساسي: گفتار اول

  1مشاركت)الف

 و دوجانبه شركت و گرفتن عهده به كردن، عمل همديگر با معناي به لغوي رنظ از مشاركت  

 فعالانه شركت به اجتماعي، علوم در مشاركت مفهوم. باشدمي امري انجام براي افراد متقابل

 اشاره حيات ابعاد تمامي كلي طور به و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حيات در هاانسان

                                                           

١- Participation 
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 و يافتن چيزي در سهمي معناي به مشاركت 1بيرو آلن نظر از). 521: 1370 ساروخاني،( دارد

: 1366 بيرو،( است داشتن همكاري آن با و جستن شركت گروهي در يا و بردن سود آن از

 جمعي تلاش و تعلق و همبستگي احساس نوعي ايجاد از است عبارت مشاركت همچنين). 257

 به). 15: 1385 شرفخاني،( اجتماعي عادلانه ظامن يك به نيل منظور به جامعه يك افراد ميان

 و) مشاركت عمل (تعهد و عمل عنوان به مشاركت بين بايد شناسي جامعه منظر از بيرو آلن نظر

 داشتن اول معناي در مشاركت شد؛ قائل تميز) كردن شركت امر (وضع يا حالت عنوان به

 دوم معناي در و دارد نظر شده انجام عياجتما فعاليت به و رساندمي را گروه در فعالانه شركتي

  ). 257: 1366 بيرو،( دهدمي خبر آن هستي در سهمي داشتن و خاص گروهي تعلق از

 است معتقد و دارد تاكيد مشاركت بودن غيرانتفاعي و انتخابي داوطلبانه، ويژگي بر 2اكسلرد  

 مشاركت گويدمي و است آنها بودن ارادي و داوطلبانه مشاركتي هايفعاليت ويژگي مهمترين

 در جامعه يك اعضاي آنها طريق از كه دارد دلالت ارادي هايفعاليت از دسته آن به اجتماعي

 به دادن شكل در غيرمستقيم يا مستقيم صورت به و كرده شركت روستا و شهر محله، امور

 از اعم زندگي هايزمينه همه در مشاركت ترتيب اين به. دارند مشاركت اجتماعي حيات

 همه در مشاركت مفهوم در عطف نقطه و دارد وجود فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي،

 اطلاق خاص موردي به مشاركت همچنين. است آن بودن داوطلبانه و ارادي فوق هايعرصه

 باشدمي زندگي ابعاد تمامي در هاانسان» فعالانه شركت «مفهوم به مشاركت بلكه شود نمي

  ). 26: 1377 تنهايي،(

 و نمايدمي مترقي و فعال را شهروندي تجربه اجتماعي مشاركت 3دوتوكويل نظر از  

 مردم، و دولت وظايف به نسبت را آنها آگاهي و كندمي مند علاقه نظم به نسبت را شهروندان

 اجتماعي مشاركت تجربه هرگونه. دهدمي افزايش ديگران حقوق هايمحدوديت و هامحدوده

 متقابل تاثير و تعامل طريق از. آوردمي وجود به را جمعي سعادت و خير به عمومي علاقه

 . شوندمي گرفته كار به و گيرندمي تازه نيروي عقايد و احساسات يكديگر، بر هاانسان

 (de Tocqueville, ٢٨٣-٢٠٠٠:٢٨٢)  

                                                           

١- Allen Biro 

٢- Axelrod 

٣- De. Tocqueville 
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 بيش و كم و جمعي داوطلبانه، آگاهانه، كنش اجتماعي، مشاركت گفت توانمي كلي طور به  

 عنوان به مشاركت. باشدمي جمعي منافع و نيازها اهداف، جهت در هاگروه و افراد يافته سازمان

 تقويت اجتماعي، ثبات افزايش كاركردهاي با خرد و مياني كلان، سطوح در كاركردي نظام يك

 شكوفايي و نشينيحاشيه فرهنگ بردن بين از گروهي، تعارضات كاهش و همبستگي روحيه

 تقويت و قدرت منابع در شدن سهيم دموكراتيك، هايارزش بسط خلاقيت، بروز و دهااستعدا

 يافتگي توسعه سطح بيانگر هامشاركت ميزان ديگر سوي از. است همراه پذيريوليتومس روحيه

 قدرت نماد جامعه، در اجتماعي مشاركت تنوع و فراگيري گستردگي، كه چرا باشدمي جامعه

 است جامعه بودن دموكراتيك نشانه و اجتماعي كنترل و نظارت معه،جا افراد گيريتصميم

  ). 18: 1386 نيازي، و غفاري(

  

  مشاركت سياسي )ب

 رهبران انتخابي برا شهروندان تلاشي معنا ، بهياسيس اصطلاح دري اسيس مشاركت  

 وي بند صورت بر گذاشتن تأثير وي اسيس وي اجتماع امور ها و تيفعال در مؤثر ش، شركتيخو

 كه استي نديآ، فرياسيس مشاركت واقع در .)1383 آقابخشي،( است دولت استيس تيهدا

ي تمام اي كه گونه به ؛دشو  ميعيتوز هاي جامعه گروه و افراد انيمي اسيس قدرت آني ط

 استي، سيگير شدن، تصميم انتخاب حق از مشاركت خواهان و هاي فعال گروه و شهروندان

ي برخ. باشند مند بهره دادني را و كردن انتخاب و نظر د، اعتراض، اظهار، انتقايابي، ارزيگذار

ي اسيس نظام در تيفعال مختلف سطوح در شدن ريدرگ راي اسيس مشاركت زين شمندانياند از

  ).1377 راش،( دانند ي مياسيسي رسم مقام داشتن تاي ريدرگ عدم از

  

  ياسيس مشاركت سطوح )ج

 ميسه و درجات رندهيبرگ در كه استي مختلف مراحل ياسيس مشاركت سطوح از منظور  

  : از است عبارتي كل طور به سطوح نيا. باشد  ميشيخو سرنوشت اداره در جامعه افراد شدن

 به هم و استدهنده  يرا عنوان بهكننده  شركت رندهيبرگ در هم كه انتخابات در شركت -1

 . استي اسيهاي س تيمسئولي برا شدن دايكاندي معن
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 . جامعهي اسيس ساختار و نظام اصلاحات و راتييتغ در مشاركت -2

 در تيعضو و نفوذي هاي ذ احزاب، گروه در تيفعال مثلي دولت ريغي اسيهاي س تيفعال -3

 ... ها و سازمان

 وي دولتهاي  يگير تصميمي چگونگ بر نفوذ ، اعماليعموم امور ولانومس رفتار بر نظارت -4

  )1383 زاده، سيف( ...و آنها با روابط جاديا

 

  ياسيس مشاركت انواع) د

 نوع دو به توان ي ميكل طور به آن تحققي چگونگ و نحوه اساس بر راي اسيس مشاركت  

 استي منفعلانه، مشاركت مشاركت .نمود ميتقس فعالانه يا فعال مشاركت و منفعلانه مشاركت

ترس،  چوني گريد علل به يا عواطف اساس بر فعالانه، بلكه نه وي آگاهي رو از نه شهروندان كه

 فعالانه مشاركت كهي حال در. دهند  ميانجام را آن خاصي هدف و زهيانگ بدون... و ديطمع، تهد

 است جامعهي عموم امور اداره در هدف و زهيانگ با همراه آگاهانه، آزادانه شدن ميسهكننده  انيب

  ).1383 زاده، سيف(

 نيا. است شده ها ارائه كنش نوع به توجه باي اسيس مشاركت از همي گريدبندي  ميتقس  

 كه است زيآم اعتراض مشاركتگيرنده  بر در كهي منف مشاركت: است گونه دو بهبندي  ميتقس

ها  ميتحر يا آرام اعتصابات صورت به گاه و است همراهي كيچر اقدامات و ، تروريخرابكار با گاه

 نا اساس بر كه استي اسيس مشاركت متعدد عاداب ازي بعدكننده  انيب و ابدي ي ميتجل... و

 مشاركت نوع نيا كه است دوم نوع مثبت مشاركت. است استوار حاكمي اسيس نظام باي همگون

 بنا حكومت و مردم انيم جانبه دو و متقابل اعتماد و حاكمي اسيس نظام باي همگون اساس بر

 توان ي ميجوامع در را مشاركت عنو نيا. دانستي قيحق مشاركت را آن توان  ميلذا ،دشو مي

  )1385 آشوري،( برخوردارندي قبول قابلي آزاد وي آگاه از آن مردم كه يافت

  :بندي كرد توان در دو سطح طبقه يمشاركت سياسي زنان را م

ها و  شركت در گروه. مانند شركت در انتخابات و استفاده از حق راي: هامشاركت در سطح توده

  . هاي محيط زيستشركت در خدمات انسان دوستانه و جنبشهاي سياسي و انجمن
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اين سطح مشاركت سياسي معمولاً در حيطه زناني با : مشاركت در سطح نخبگان و برگزيدگان

اجتماعي است مانند نمايندگي مجلس مقننه،  تحصيلات عالي، آگاه، متخصص با علاقه و تعهد

  ). 1384ملكي، ( كه رنگ و بويي سياسي دارندهايي  ويژه در وزارتخانه شركت در قوه مجريه به

هر گونه عمل داوطلبانه اعم از : توان گفت مشاركت سياسي را بنا به تعريف ديگر چنين مي  

موفقيت آميز يا بدون موفقيت، سازمان يافته و منسجم يا سازمان نيافته و پراكنده، مستمر يا 

منظور تحت تاثير قرار دادن سياست  ونت بههاي مشروع يا با توسل به زور خشغيرمستقيم از راه

  ). 1377فاضلي، (هاي و نحوه مديريت امور عمومي و انتخاب رهبران سياسي جامعه گذاري

 

  هاي مشاركت سياسي شاخص) و

راش معتقد است هر چه سطح فعاليت سياسي افزايش يابد، از مشاركت سياسي مايكل 

  ):126:1377 راش،( ترتيب زير است  بالا بهبندي از پايين به اين رتبه. شود كاسته مي

  راي دادن در انتخابات  - 

 علاقه به مطالب سياسي  - 

 شركت در مباحث سياسي  - 

 هاي سياسي اجتماعي شركت در راه پيمايي و يا شركت در سمينارها و كنگره - 

  ها و احزاب شبه سياسي عضويت فعال در سازمان - 

  زاب سياسيها و احعضويت فعال در سازمان - 

 در جستجوي پست يا مقام اجرايي بودن - 

 دارا بودن پست يا مقام اجرايي - 

  

    تجربي و نظريادبيات: گفتار دوم

 شناختي روش و نظري ابعاد بررسي براي است چندبعدي مفهومي مشاركت كه آنجايي از

 اجتماعي، يتواقع شناسي سياست و مديريت سياسي هاي در حوزه جامعه پارادايم از توانمي آن

 نوشتار اين در كه آنچه اما نمود استفاده تركيبي پارادايم و اجتماعي رفتار اجتماعي، تعريف

پردازان در   نظريهابتدا به نتايج چند تحقيق و سپس باشد،مي توجه مورد چيز هر از بيش

   .اند هاي مختلف اجتماعي و سياسي مورد بررسي قرار گرفته حوزه
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 كه »پژوهشي جامعه شناختي در زمينه مشاركت اجتماعي زنان«ان در تحقيقي تحت عنو  

. توسط وثوقي و يوسفي آقابين انجام شده است، به موانع مشاركت زنان پرداخته شده است

ترين مانع مشاركت زنان در ايران ريشه در  كنند كه عمده محققان در اين تحقيق، ذكر مي

. ريزي كرد هاي گوناگون را پيي بين زن و مرد جنبهمرد سالاري در ايران، نابرابر. فرهنگ دارد

گري و  هاي باز دارنده مانند تقديرگرايي و خير محدود به جاي محاسبههمچنين خرده فرهنگ

هاي علاوه بر آن، عدم حضور زنان در فعاليت. اندريزي به عدم مشاركت زنان دامن زده برنامه

سطح سواد  عتم باوري و عدم پذيرش تكنولوژي،درجه پائين  اجرايي، اداري و سياست گذاري،

گيري از  پائين، عدم اعتماد بنفس زنان روستايي و ممانعت مردان از حضور زنان در تصميم

ها و مطالعات انجام شده در زمينه براساس پژوهش. اندجمله موانع مشاركت زنان شمرده شده

ها، ضعف ر اقتصادي خانوادهمشاركت زنان، ضعف آموزش و پائين بودن سطح تحصيلات، فق

هاي دسترسي به هاي ارتباطي و محدوديتخود باوري، عدم تمايل به پيشرفت زنان، محدوديت

ها و تقسيم كار جنسيتي از جمله عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر ميزان مشاركت رسانه

بندي  زير طبقهاين محققان در طرحي عوامل موثر بر مشاركت را به صورت . اجتماعي زنان است

  ):1384 وثوقي و يوسفي آقابين،( اند كرده

   ؛هاي اجتماعي مانند منزلت، تحصيلات، مذهب، فرهنگ و باورهامتغير -1

. ها، علاوه بر آن متغيرهاي روان شناختيها و استعدادهاي شخصيتي از لحاظ تواناييتفاوت -2

 اعتماد فرد به صلاحيت و دهند مانند نيز وجود دارند كه مشاركت را تحت تاثير قرار مي

همچنين احساس نياز به ابراز وجود كه انگيزه . شايستگي خود و احساس نياز به پيشرفت

كند شرايط محيطي و ساختاري مانند نوسازي، افزايش شهر  پيشرفت را در فرد تقويت مي

 ؛هاي شغلينشيني و فراهم بودن فرصت

اركت به مفهوم همه جانبه و واقعي آن اگر مشاركت از بالا باشد ديگر مش: گيري تصميم -3

  ؛وجود نخواهد داشت و فرد فقط مجري امور مي شود

محققان در اين تحقيق . مشاركت كنش عقلاني است و تابع سود و زيان است: سود و هزينه -4

نتيجه مي گيرند كه رابطه معنادار و مستقيم بين شاخص ميزان دسترسي فرد به مراكز و اماكن 

همچنين رابطه معنادار بين متغير .  مشاركت اجتماعي در اين تحقيق وجود داردشهري با ميزان

از . هاي خود و ميزان مشاركت اجتماعي وجود داردها و شايستگينگرش زنان نسبت به توانايي
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اما . ديگر عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي زنان ميزان دسترسي به وسايل ارتباط جمعي است

اند و تلويزيون و راديو  جمعي فقط كتاب، مجله و روزنامه تاثير گذار بودهاز بين وسايل ارتباط

در اين تحقيق رابطه معناداري بين وضعيت تاهل و پايگاه اجتماعي با . اندتاثيري نداشته

گيري نيز در  متغيرهاي سطح تحصيلات و توان تصميم. مشاركت اجتماعي ديده نشده است

 .اندثر بودهميزان مشاركت اجتماعي زنان مو

 نگرش جوانان نسبت به مشاركت زنان در سطح نخبگان«: اي با عنوانملكي در مقاله

 درصدي زنان و سابقه موفق آنها 50دارند كه در ايران با توجه به جمعيت  اظهار مي »سياسي

در امور علمي آموزشي نبايد انتظار داشت كه در آستانه قرن بيست و يكم در خانه بمانند و 

اگر چه بارجوع به سابقه تاريخي اين . ريت سياسي جامعه صرفاً در دست مردان باشدمدي

مشاركت قابل درك است كه مشاركت سياسي زنان در سطح برگزيدگان موانع مشاركت 

  ):1384ملكي، ( داند سياسي زنان را به دلايل زير مي

  ؛ قانون گريزي مردان به دليل عقايد قالبي-1

    ؛ود آگاهي مدني نرسيدن زنان به خ-2

  ). ها و وضعيت موجود عدم تطابق قانون با نسبت( واقع گر نبودن قانون -3

     در اين تحقيق جامعه آماري شامل جوانان مشغول به تحصيل در مقطع پيش دانشگاهي 

اهميت نگرش جوانان در . اند سال سن داشته18 در حدوداست كه با توجه به مقطع تحصيلي 

كنندگان كشور خواهند  دهنده نسلي است كه در آينده اداره هاي آنان نشانرشاين است كه نگ

اما . هاي اجتماعي و سياسي مهم خواهد بودايجاد برابري بود و ديدگاه آنان در اين زمينه در

دهنده باز توليد نابرابري جنسيتي در بين جوانان است كه ناشي از نحوه  نتايج تحقيق نشان

 درصد پسران نگرش مخالف يا 8/56كه جوانان مورد تحقيق  باشد، بطوري ميپذيري آنان  جامعه

 نگرش ميانه 4/27اند و كاملاً مخالف نسبت به مشاركت سياسي زنان در سطح نخبگان داشته

ملكي، ( اند دختران موافق حضور زنان در سطح نخبگان سياسي بوده7/57اما . اندداشته

1384.(  

 ايران كه توسط توسلي و نجاتي اقعيت اجتماعي شهروندي درن واي تحت عنوادر مقاله

هاي محوري نظام عنوان يك پديده اجتماعي مدرن از مولفه نوشته شده است، شهروندي را به

سياسي دمكراتيك و شاخصي كليدي براي نشان دادن تحقق دموكراسي در يك جامعه مدرن 
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تعاريف . كارآمد و پويا است، هستندداند كه برخوردار از حوزه عمومي و جامعه مدني  مي

  :ترتيب است شهروندي بدين

   ؛نوعي پايگاه و نقش اجتماعي مدرن براي تمامي اعضاء -1

وليت و تعهدات اجتماعي واي به هم پيوسته از وظايف، حقوق، تكاليف و مسمجموعه -2

  ؛سياسي، حقوقي و اقتصادي و فرهنگي همگاني برابر و يكسان

جتماعي مدرن براي مشاركت جدي و فعالانه در جامعه در  احساس تعلق و عضويت ا -3

برخورداري عادلانه و منصفانه تمامي اعضاي . هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي حوزه

 اقتصادي و فرهنگي فارغ از تعلق طبقاتي، -  سياسي-جامعه از مزايا، منابع و اختيارات اجتماعي

 ؛نژادي  و قومي است

 و منصفانه تمامي اعضاي جامعه از مزايا، منابع و امتيازات اجتماعي، برخورداري عادلانه -4

 .فرهنگي سياسي، اقتصادي و

 ويژه دور كيم، وبر و تونيس قائل به نوعي هويت، عضويت و تعهد جامعه شناسان كلاسيك به  

عقلاني براي اعضاي جامعه در قالب پديده شهروندي هستند كه منجر به مشاركت سياسي، 

از ديدگاه مارشال، . شود  و فرهنگي دمكراتيك و احساس تعلق اجتماعي بيشتر مياجتماعي

شهروندي نوعي منزلت اجتماعي است كه جامعه آن را به تمامي اعضاء اعطا نموده و به موجب 

آن تمامي افراد از جايگاه حقوقي و وظايف برابر كه توسط قانون حمايت و تثبيت شده 

 -آزادي بيان( شهروندي شامل حقوق مدني و شهروندي مدني ابعاد سه گانه. برخوردارند

و حقوق )  عضويت و مشاركت سياسي- حق راي(، حقوق سياسي ....)عقيده و - مذهب -مالكيت

  .اجتماعي و رفاهي است

 اجتماعي انسجام موضوع كاركردي،-ساختي نظريه برجسته متفكرين از نيز 1پارسونز تالكوت  

 در انسجام بحث در وي. است داده قرار بحث مورد اجتماعي منظا و شخصيت نظام دو در را

 در پارسونز نظر به. دارد اشاره او پذيريجامعه و كودك شخصيت رشد مراحل به شخصيت نظام

 براي نظام اجزاي سوي از هاييسازگاري ها،تنش پيدايش و تفكيك هر از پس مرحله، هر

 مجموعه اجتماعي انسجام وي، نظر هب. گيردمي انجام جديد تعادل وضعيت به رسيدن

                                                           

١- Talcott Parsons 
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 ديگر توسط تازه يافته تفكيك وضع بقاء براي لازم شرايط ايجاد براي كه است هاييسازگاري

 فراهم پويا كل يك عنوان به سيستم بقاي براي لازم شرايط تا گيردمي صورت سيستم اجزاء

  ).28: 1955 پارسونز، (گردد

 اجتماعي، سطوح در نوسازي الگوي قالب در اصولاً ختيسا -  كاركردي رويكرد پردازان نظريه  

 كه مياني و فردي سطوح بر تاكيد با توسعه نهادي نظريه و فرهنگي و سياسي اقتصادي،

 را مشاركتي موانع شناسايي است، اجتماعي نهادهاي و فرايندها شخصيت، نظام به معطوف

 و آگاهانه مؤثر، مشاركت تماعي،اج شخصيت رشد بدون معتقدند و اند داده قرار توجه مورد

 فرايند طي در افراد تمايلات نظام در تغيير با بنابراين. كندنمي پيدا تحقق داوطلبانه

 فعال خوداتكايي، خردورزي، مسئوليت، اخلاق بسط به بايد پذيريفرهنگ و پذيريجامعه

 با آنها. نمود داماق هستند مؤثر مشاركت ساززمينه كه پيشرفت به ميل و گرايي عام گرايي،

 شكل خود را خود اجتماعي دنياي قادرند مردم كه هستند باور اين بر گرايي اراده بر تاكيد

  ).23: 1376 دشتي،( باشند اجتماعي ساختارهاي هايمحدوديت تابع اينكه بدون دهند،

 براساس كوشدمي خود مدل در نيز نوسازي پردازان نظريه ديگر از 1ستسيمور مارتين ليپ

 هايپويش در را مختلف هايگروه مشاركت عدم يا مشاركت پديده اجتماعي متغيرهاي

 و اقشار شركت عدم يا شركت پديده كه است آن بر ليپست مدل. كند تبيين اجتماعي

 و سياسي فرايندهاي در اجتماعي كلي عامل چندين براساس را اجتماعي مختلف هايگروه

 تبيين آن نظاير و محلي شوراهاي كارگري، سنديكاهاي ها،انجمن انتخابات، نظير اجتماعي

 آمريكا، سوئد، آلمان، (مختلف كشورهاي ميان انتخابات در شركت الگوي تبيين با وي. كند

 در است معتقد و بيندمي يكسان بيش و كم مذكور كشورهاي در را الگو اين ...) و فنلاند نروژ،

 هايگروه مردان، ميان در اجتماعي ايفراينده در مشاركت ميزان كشورها اين كليه

 اعضاي همچنين و منزلت داراي افراد نيز و ميانسال افراد شهرنشينان، متأهلين، تحصيلكرده،

  ). 54: 1386 نيازي، و غفاري(است بيشتر شوراها و سنديكاها احزاب، ها،سازمان

 اقتصادي پايگاه تعيين در افراد شغلي رتبه و درآمد تحصيلات، بر تاكيد ضمن پاول و آلموند  

 اجتماعي و سياسي مشاركت بر اجتماعي -  اقتصادي پايگاه اثرات خصوص در آنان، اجتماعي و

                                                           

١- Simon Martin Lipset 
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 تحصيل شهروندان كه دهندمي نشان گرفته صورت هايپژوهش بيشتر«: دارندمي بيان افراد

 واجد كه دارد بيشتري احتمال بيشتر ايحرفه هايمهارت از مند بهره و ثروتمند كرده،

 خصوصي زندگي در افراد گونه اين كه هاييمهارت و منابع. باشند جويانه مشاركت ايستارهاي

 به سهولت به را آنها تواندمي كند حكم ضرورت يا وظيفه كه مواردي در آورندمي بدست خود

 در معمولاً جامعه در ترمرفه شهروندان هابررسي اين هنتيج در. بكشاند سياسي مشاركت

 همچنين). 142: 1380 پاول، و آلموند( »فعالترند سياست در مرفه، كمتر شهروندان با همقايس

 هرچه معمولاً«: است معتقد آنان اجتماعي مشاركت بر افراد اجتماعي طبقه تأثير مورد در كوئن

. »است بيشتر اجتماعي هايفعاليت در درگيريش و مشاركت احتمال باشد بالاتر اجتماعي طبقه

 و خانه هايانجمن شهري، هايانجمن اجتماعي، هايباشگاه در فعال مشاركت سطح يو نظر به

). 185: 1371 كوئن،( است ترنازل پايين طبقات اعضاي ميان در سياسي هايسازمان و مدرسه

 ميزان در تفاوت را هاگروه بين اجتماعي مشاركت ميزان در تفاوت بيشترين نيز اكسلرد

 تحقيق هاييافته براساس. كندمي بيان خانواده درآمد و وادهخان رئيس شغل تحصيلات،

 برابر دو بالا تحصيلات با افراد نيز و بالا درآمد با هايخانواده در مشاركت ميزان اكسلرد،

  ).13- 18: 1950 اكسلرد،( باشد مي پايين تحصيلات با افراد و درآمد كم هايخانواده

نظريه انتقادي كه هابرماس جزو نظريه . يه انتقادي است، قلب تپنده نظرآزادي: هابرماسيورگن 

رود، از ابتدا ، آزادي را در قالب برنامه رها سازي سرلوحه پردازان نسل دوم آن به شمار مي

اي دانست كه از طريق آن انسان بيگانه از وظايف خود قرار داد و هدف خود را تدوين نظريه

اين نظريه نقد را مبنايي قرارداد تا با . ندگي خود برسدزندگي خود به جايگاه انسان آفريننده ز

  . (١٢-١٩٩٢:٧ ,Habermas) تكيه بر آن موانع رهايي آشكار شود و انسان آزادي يابد

داند كه هابرماس در شرح كارهايش رهايي از سلطه را از طريق كنش ارتباطي ميسر مي  

توانند اجتماعي است كه افراد مياين حوزه قلمرويي از زندگي . حوزه عمومي بستر آن است

توانند اين مسايل را بدون موضوعات مورد علاقه عموم مردم را مطرح كنند، جائيكه آنها مي

توسل به جزميت، اجبار، خشونت، مورد بحث و مناظره قرار دهند و تفاوت و اختلاف نظراتشان 

فراد به منظور مشاركت اي است كه در آن اوزه عمومي عرصهح«. را با بحث منطقي حل كنند

آيند و اصول برابري و امكان دسترسي، اصول غيرقابل حذف  گرد هم ميدر مباحث باز و علني
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حوزه عمومي بر خلاف نهادهايي كه تحت سلطه خارجي قرار دارند و يا داراي روابط . آن هستند

  ».دهند اقتدار دروني هستند از اصول مشاركت و نظارت دمكراتيك نويد مي

له دمكراتيك كردن قدرت سياسي و پشتيباني از فرهنگ سياسي كه ليبرال باشد و امس  

به نظر او سياستگذاري عقلاني، بدون . احترام متقابل را رعايت كند، مسئله بزرگ هابرماس بود

چنين مشاركتي بايد از طريق فرايندهاي  مشاركت دمكراتيك مردم قابل اجرا نيست،

 پذيرد و اين گونه فرآيندها بايد جزيي جدا ناپذير از فضاي گيري نهادي شده صورتتصميم

ولي . عمومي اجتماع باشد و در عين حال قابليت دريافت امواج روابط سياسي را نيز داشته باشد

نظر ساخته شوند تا بتوانند نفوذي عقلاني بر آراء عمومي خود بايد با استفاده از گفتگو و تبادل

باشيم كه ساختاري بازدارنده   يد داراي گستره همگاني سياسيسياست داشته باشند، پس با

  . نداشته باشد

هابرماس معتقد است كه وجه مميز انسان به عنوان موجود اجتماعي، عمل و سخن گفتن   

گيري هاي اجتماعي، شكل ها و سازمان بدون مشاركت در زندگي جمعي گروه. در جمع است

بنابراين . گيري هويت جمعي اساساً ممكن نيستهويت انساني متمايز در سطح فردي و شكل

گيري علايق هاي اجتماعي ايجاد هويت جمعي، كمك به شكل ها و تشكل كاركرد اصلي گروه

جمعي، اساس برخورداري از قدرت و توانايي اصلاح و تغيير مناسبات اجتماعي و عادلانه كردن 

  . )1377 باقري احمدآبادي،( ردن اين مناسبات استو تفاهمي ك

اي بايد طي گردد كه براساس تئوري هابرماس براي رسيدن به تكامل اجتماعي يك پروسه  

كه در اين . باشدعامل گفتگوي آزاد و خردمندانه و به دور از سلطه مي در اين پروسه اولين

 اگر فرد اطمينان داشته باشد كه در شود و به عبارتيها برون فتاده ميحالت همه ذهنيت

اگر اين .  ابراز خواهد داشت...محيط آزاد قرار گرفته، هر آنچه در ذهن دارد اعم از افكار، عقيده و

ايم چرا كه پس هاي فكري و ارزشي را فراهم كرده زمينه براي تعارض. اتفاق ميمون انجام پذيرد

گردد و  ها مساعد آماده مي صول و افكار و ارزشاز اين حالت زمينه براي وفاق و وحدت بر سر ا

يعني يك عمل واحد بين افراد جامعه و . گيرددر نتيجه يك كنش اجتماعي عام شكل مي

شود، كه انسجام جمعي عام را درپي خواهد داشت و اين دو تاريخ ساز همسويي كنش ايجاد مي

   .خواهند بود كه در نهايت به تكامل اجتماعي منجر خواهد شد

  . صورت زير ترسيم نمود توان بهبر همين اساس مدل اين نظريه را مي
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  :  معتقد است كه ما در جامعه با دو بخش عمده سروكار داريم نيزرالف دارندورف

  ؛ )سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي ـ  فرهنگي(صاحبان قدرت  .1

  ). اقتصادي ـ  فرهنگيسياسي ـ اجتماعي ـ(تابعان قدرت . 2

رسد، كسي كه قدرت دارد گرايش به حفظ وضع موجود داشته از نظر وي طبيعي به نظر مي  

باشند، خواستار تغيير وضع موجود باشند و چون هميشه بين اين دو و كساني كه تابع قدرت مي

اين مكانيسم رشد . باشد، پس زمينه براي تغيير در جامعه وجود خواهد داشتتعارض مي

وي در مدل . هاي آنها در جامعه بر اساس مدل ايشان مشخص شده استحلتعارضات و راه

  .كندخود به عواملي اشاره و تاثير آنها را در ميزان تغييرات بيان مي

   

گفتگوهاي آزاد و خردمندانه 

  )عرصه عمومي( به دور از سلطه
  و ارزشي تعارضات فكري 

كنش اجتماعي عام وهمسويي 

  ها كنش

شود و ها برون ريخته ميذهنيت

  عقايد و آراء 

وحدت وفاق بر سر اصول و 

  ارزشها و افكار 
  انسجام جمعي عام 

  تاريخ ساز          تكامل اجتماعي
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كند، تغييرات بستگي به عواملي دارد كه هر كدام وف مشخص ميرهمانگونه كه مدل دارند

  . كنند  آن نقش ايفا ميگيرياز آنها در فرايند شكل

وجود ) كنش متقابل نمادي(هايي كه در جامعه شناسي در سطح خرد   از تئوري ديگريكي

. باشدهومنز ميجرج تواند مشاركت سياسي، اجتكاعي را تبيين كند تئوري مبادله دارد و مي

به دنبال معتقد است هر رفتاري كه پاداش بيشتر براي فرد » اسكينر«هومنز با تكيه بر نظر 

داشته باشد و يا آن فرد معتقد باشد كه چنين پاداشي در انتظار است، احتمال اينكه آن رفتار از 

طرف فرد انجام بگيرد، بيشتر خواهد بود زيرا فرد از يكسو در جستجوي حداكثر سود يا 

تار انسان وي براي تبيين رف .باشدها ميترين هزينهبالاترين پاداش و از سوي ديگر در پي پائين

  : شوددر سطح خرد به قضاياي ذيل متوسل مي

دهد بيشتر اوقات ممكن است آن از ميان تمام اعمالي كه شخص انجام مي: قضيه موفقيت -1

شود، شود، تكرار كند و آن عملي كه كمتر به پاداش منجر ميعملي را كه به پاداش منتهي مي

  . همان قدر كمتر تكرار گردد
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 اگر موقعيت كلي كه قبلاً باعث موفقيت شده بود، مجدداً تكرار شود شخص :قضيه انگيزه -2

كرده و  ممكن است دست به همان رفتار بزند، مثلاً اگر شخصي قبلاً اقدام به مشاركت سياسي

 اگر موقعيتي شبيه آن مجدداً براي مشاركت به وجود آيد، ،منافع آن را به دست آورده باشد

لي و ذهنيت خوبي كه از مشاركت دارد، حاضر به تكرار عمل خود شخص با توجه به سابقه قب

  . خواهد شد

هاي ديگر بالاتر هر اندازه نتيجه عمل مشاركت براي شخص نسبت به ارزش: قضيه ارزش -3

باشد به همان اندازه علاقه وي نسبت به تداوم آن عمل بيشتر خواهد شد يعني اگر امر 

هاي شخصي چون تجارت، تفريح، گردش و ديدار با  فعاليتمشاركت در نزد فرد نسبت به ساير 

 از ارزش بالاتري برخوردار باشد، در آن صورت امكان گرايش به مشاركت ...دوستان و خويشان و

  . شوددر فرد بيشتر مي

گوئيم در اگر كسي پاداش معيني را بارها دريافت كرده باشد مي: قضيه محروميت و اشباع -4

 كاهش تدريج بهبه عبارت ديگر ارزش آن پاداش در نظر او .  آن پاداش استحال اشباع شدن از

  . يابدمي

كند و يا تغييري كه فرد رفتار و پاداش مورد انتظارش را دريافت نمي هنگامي: قضيه پرخاش -5

پرخاشگرانه متمايل  شود، عصباني شده و بيشتر به انجام رفتار كه انتظارش را نداشته روبرو مي

گردد، يعني اگر كسي قبلاً مشاركت كرده و  و نتايج چنان رفتاري برايش ارزشمند ميشودمي

زند و از اين كار آمد، نرسد، دست به اعمال پرخاشگرانه مي به نتايجي كه بايد از آن بدست مي

  . )1371 توسلي،( بردلذت مي

زيادي در رفتار كنوني اين قضايا  بيانگر آن است كه تاريخ گذشته انسانها نيز تاثير بسيار   

اش، رفتار وي را تحت تاثير آنها دارد، مثلاً كاميابي خود فرد در جريان مشاركت و يا خانواده

توان نتيجه گرفت كه تا وقتي افراد احساس كنند مشاركت در در مجموع مي. دهدقرار مي

دام به عمل مسايل اجتماعي و سياسي نفع و پاداشي براي آنها به دنبال خواهد داشت، اق

  . دهندخواهند كرد و در غير اين صورت تمايلي براي آن نشان نمي

توان در بحث مشاركت سياسي افراد از آن استفاده كرد، هايي كه مي از تئوريديگر يكي 

  . باشدمرتن مي گكينتئوري اجتماعي رابرت 

  : مرتن معتقد است كه ما در جامعه دو نوع عناصر ساختاري داريم
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  )فرهنگ(صر ساختاري تعيين كننده اهداف عنا .1

  )عناصر اجتماعي(هاي نيل به اهداف  عناصر ساختاري تعيين كننده راه .2

 .كند مرتن بر اساس اين عناصر مدلي را بصورت زير طراحي مي

  

 
باشد، پنج حالت را مطرح مي» هاي تطابق افراد در جامعهشيوه«عنوان  در نظريه مرتن كه به  

  . صور شدتوان متمي

 تحقق اين امر محصول همبستگي و هماهنگي فرهنگ و: حالت تطابق همنوايي - 1

طوري كه فرهنگ،  ساختارهاي اجتماعي در انجام دادن كاركردهاي مربوط به خود است، به

ها را ها يا اهداف مشترك و اجتماع، وسايل مناسب و مشروع نيل به آن توافق بر سر ارزش

گيري و تداوم شيوه تطابق همنوايانه پديد زمينه مناسبي براي شكلاين امر . فراهم سازد

 در چنين وضعيتي نتايج رفتار همنوايانه در راستاي باز توليد نظم موجود قابل. وردآ مي

  . بيني خواهد بود پيش
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هاي تطابق شيوه گرايي يكي از مناسك: گرايي حالت تطابق ناهمنوايانه مناسك -2

افتد كه ساختارهاي اجتماعي در كاركرد خود موفق  پديده زماني اتفاق مياين. ناهمنوايانه است

گيرند و آنها  طوري كه مناسك گرايان وسايل را به جاي اهداف مي ولي فرهنگ ناموفق است، به

و وسيله،  هدف سيطره عقلا نيست ابزاري و مغالطه بين. كنندرا عين اهداف تلقي مي

 ...و هاي دست و پا گيروش كردن اهداف آنها، بوروكراسيگرايي، قانون گرايي و فرام سنت

اين شيوه تطابق در جوامع سنتي و در . روندهايي از مصاديق چنين وضعيتي به شمار مينمونه

  . بين گروههاي سني سالخورده بيشتر معمول است

گرايي   اين شيوه تطابق كه حالت معكوس مناسك:حالت تطابق ناهمنوايانه نوآوري - 3

 افتد كه فرهنگ در كاركرد خود موفق ولي ساختارهاي اجتماعي ناموفق زماني اتفاق مي. تاس

پذيرند ولي راه و وسايل نهادينه مشروع و لازم  كه نوآوران اهداف فرهنگ را مي طوري  بههستند

ي در اين جا با نوعي تأخر اجتماعي يعن. پذيرندبراي رسيدن به آنها را در اختيار ندارند يا نمي

در . شويمعدم هماهنگي ساختارهاي اجتماعي يا الگوهاي عمل جمعي با اهداف روبه رو مي

كنند و هنجارشكني،  هاي ديگري اهداف خود را دنبال مي چنين وضعيتي است كه افراد از راه

  . يابدهاي اجتماعي رواج ميشكني و انواع آسيب گريزي، قانون ستيزي، عهد و پيمان قانون

هاي  واپس گرايي يكي از نابسامان ترين شيوه:ابق ناهمنوايانه واپس گراييحالت تط -4

تطابق حاصل از عدم موفقيت فرهنگ و ساختار اجتماعي در انجام دادن كاركردهاي مربوط به 

هاي موجود نيل به آنها را  در چنين وضعيتي واپس گرايان نه اهداف فرهنگي و نه راه. خود است

بنابراين منفعل و منزوي در خدمت هر نوع حركتي . آنها جايگزيني دارندپذيرند و نه براي مي

كنشگران سياسي كه تحت شرايطي خاص . گيردگيرند كه عليه نظام موجود شكل ميقرار مي

هاي  شوند و ضمن خروج از نظام سياسي از اهداف و بازي از متن قدرت به حاشيه رانده مي

هاي رسيدن  كه از اهداف آموزشي و راه ا دانشجويانيشويند، دانش آموزان يسياسي دست مي

  . روند كنند، جزو مصاديق چنين وضعيتي به شمار ميبه آن صرف نظر كرده و ترك تحصيل مي

گري يك الگوي كنش انقلابي است كه در   طغيان:حالت تطابق ناهمنوايانه طغيان گري - 5

نظام براي خود جايگزين يا آن شورشيان ضمن عدم پذيرش اهداف و وسايل و خروج از 
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  و سياسي  ت اجتماعيمشارك

آلترناتيو دارند و آگاهانه و فعال در جهت تخريب نظام موجود و جايگزين نمودن نظام مورد 

 .)٤٩-١٩٦٨:٣٥ ,Merton (كند توجه خود عمل مي

 به تواندمي طريق دو از اجتماعي و اقتصادي توسعه فرايند نلسون، و هانتينگتون ديدگاه از

. است اجتماعي تحرك مجراي از آن طريق يك. بيانجامد سياسي و اجتماعي مشاركت گسترش

 و توانمندي احساس فرد در خود نوبه به بالاتر، اجتماعي هايمنزلت كسب كه صورت بدين

 عمومي و اجتماعي هايدستگاه هايگيريتصميم بر گذاردن تأثير توانايي به معطوف هاينگرش

 هايفعاليت در مشاركت مشوق تواندمي موعمج در ذهني عوامل اين و كندمي ايجاد را

 مؤثر و توانايي احساس و بالاتر اجتماعي منزلت حالت اين در. باشد سياسي امور يا اجتماعي

 و اجتماعي هايمشاركت مشوق مياني، متغيرهاي عنوان به سياسي، و اجتماعي نظر از بودن

 فرد تحصيلات سطح نزلتي،م متغيرهاي ميان از آنان، نظر از. آيدمي حساب به سياسي

 و اقتصادي توسعه تأثير دوم طريق. دارد فرد سياسي و اجتماعي مشاركت بر را تأثير بيشترين

 و هاگروه انواع در فعال مشاركت و عضويت يعني سازماني، مجراي مشاركت، امر بر اجتماعي

 كه است...) و اصخ خلائق مدافع هايگروه صنفي، و شغلي هاياتحاديه (اجتماعي هايسازمان

 جوامعي در عامل اين. دهدمي افزايش را سياسي و اجتماعي هايفعاليت در مشاركت احتمال

 رسيدن براي فرد زيرا. دارد بيشتري اهميت است محدودتر آنها در فردي تحرك هايفرصت كه

 جتماعيا هايسازمان در فعاليت به حل راه آخرين عنوان به بهتر، اقتصادي و اجتماعي وضع به

 دو اين اثرگذاري در نلسون، و هانتينگتون ديدگاه از مجموع در. پردازدمي سياسي احزاب يا

 از دوم عامل) هاسازمان و اجتماعي هايفعاليت در دخالت و اقتصادي و اجتماعي منزلت (عامل

  ). 56: 1375 رضايي،( است برخوردار بيشتر اهميت

  مشاركت اجتماعي سياسي 

    

  

  

كشورهاي مكزيك،  هاي مطالعه آلموند و ربا دربارهنلسون با بررسي داده تون وهانتينگ

به اين نتيجه ) 1965(ايتاليا، آلمان، انگلستان و ايالات متحده آمريكا در كتاب فرهنگ مدني 

  توسعه اقتصادي كسب منزلتاحساس توانمندي و 
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 درصد واريانس در مشاركت را 10در حالي كه منزلت اجتماعي و اقتصادي تقريباً «رسند كه مي

  .»كند  درصد اين واريانس را تبيين مي25ها تقريباً   دخالت در فعاليت سازماندهد،توضيح مي

  : مدل كلي مطالعه هانتينگتون ونلسون به شكل زير است

  

  

  

  

  

  

هانتينگتون ونلسون معتقدند كه مشاركت اجتماعي و سياسي، سطوح فعاليت از عضويت 

هايي از قبيل ها تا فعاليت ن سازمانو فعاليت در اي)  شغلي- خيريه-محلي(ها ساده در انجمن

يا نگارش نامه و گزارش براي آنها ) نمايندگان مجلس، وزراء(ملاقات با مقامات عالي مملكتي 

 رضايي،( گيردمي بر ها را در منظور طرح مشكلات و درخواست اصلاح و تغيير سياست به

1378( .  

 جامعه رويكرد با بيستم قرن دوم نيمه در نوسازي، مكتب پردازان نظريه از 1لرنر دانيل

 مورد خاورميانه منطقه در را مدرن به سنتي مرحله از جوامع گذار شناختي روان -شناختي

 از شدن برخوردار همدلي، چون رواني متغيرهاي بين متقابل ارتباط و داده قرار مطالعه

 ي،شهرنشين ميزان تحصيلات، سطح چون شناسي جامعه متغيرهاي و انتقالي شخصيت

 جامعه او نظر به. است داده قرار بررسي مورد را مشاركت و گروهي هايرسانه به دسترسي

 جامعه طرف به سنتي جامعه از حركت نوسازي فراگرد و است مشاركتي جامعه يك جديد

 درآمد، افزايش و بازار در فعاليت به اقتصادي حوزه در مشاركت وي نظر به. است جو مشاركت

 و جمعي هايرسانه از گيريبهره به فرهنگي مشاركت انتخابات، در شركت به سياسي مشاركت

 متغيرهاي بين لرنر انديشه در. شودمي منجر رواني تحرك و همدلي به رواني مشاركت

                                                           

١- Daniel Lerner 

تحرك  اقتصادي  -منزلت اجتماعي احساس توانمندي 

  سياسي مشاركت

انسجام گروهي منازعه  با ساير آگاهي گروهي و دخالت و فعاليت 

منزلت اجتماعي اقتصادي 
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 دارد وجود متقابل ارتباط مشاركت و گروهي هايرسانه به دسترسي تحصيلات، شهرنشيني،

  ). 50: 1386 زي،نيا و غفاري از نقل به 86: 1958 لرنر،(

لرنر به ارايه يك تبيين كلان در مشاركت پرداخته و مدل خود را بر اساس طرح بسيج   

بسيج اجتماعي به اعتقاد دويچ يك فرايند تغيير بنيادي در . اجتماعي كارل دويچ بنا كرده است

يك جامعه مدرن است كه شاخص عمده آن تحرك  مجموعه كل نظام سنتي در جهت يك

دانيل لرنر مدعي است كه بسيج اجتماعي زماني در جوامع .  و پيدايش انسان نوگراستاجتماعي

هاي متفاوت را پيوندد كه فرد جامعه سنتي آمادگي همگرايي و ادغام در محيطبه وقوع مي

دهد و  در واقع با تكوين اين وفاق است كه انسان خود را با زندگي مدرن آشتي مي. داشته باشد

به نظر لرنر انسان داراي دو . بخشد اجتماعي در ساختار سنتي سهولت ميبه شرايط بسيج

ها شباهتي است كه يكي از اين خصلت. خصلت خاصي است كه وي را با ديگران همگرا مي كند

لرنر ظرفيت فرد براي خود . فرد با ديگران دارد و ديگري گرايش به شبيه بودن به ديگران است

نامد و معتقد است كه اين امر عامل ا همدلي يا خوپذيري ميرا به جاي ديگران گذاشتن ر

با پيدايش همدلي در انسان است كه او مي تواند پذيراي . مهمي براي بسيج اجتماعي است

نقش در روابط جديد در جامعه باشد و خود را بصورت رايگان در اختيار تشكيلات نو و 

بنابراين دليل، . نمايد هاي سياسي مي استسازمانهاي جديد قرار دهد و از طريق مشاركت درخو

كند كه عامل نخست در تكوين و  لرنر مشاركت سياسي را در بسيج اجتماعي جستجو مي

گسترش آن، صنعت و شهرنشيني است و بعد از آن سواد آموزي و استفاده از وسايل ارتباط 

 لرنر در مدل زير كل نظريه. يابدجمعي به لحاظ كاهش ارتباطات چهره به چهره افزايش مي

  . )1376 جعفري،( قابل نمايش است

  

  

  

  

  

  

  افزايش سوادآموزي

  افزايش مشاركت سياسي 
  افزايش شهرنشيني و صنعت

  هاي گروهي و گرايش به استفاده از انهاگسترش رسانه
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آورد قابل تلخيص از موارد دال از مشاركت سياسي به عمل ميرابرت كل تبييني كه  همچنين

  : زير است

هاي سياسي بدست  يابي خود متوجه شوند كه پاداشي كه از درگيري اگر مردم در ارزش -1

  . شونداچيزتر است، حتماً كمتر در سياست درگير ميها ن آيد از پاداش ديگر فعاليت مي

هرگاه شخصي بين شقوق پيش روي خود تفاوت بارزي احساس نكند و به آنها اهميت ندهد  -2

گويند، مهم نيست كه كدام براي مثال كساني كه مي. كمتر به سياست خواهد پرداخت

 انتخابات و نتيجه آن و حزب در انتخابات برنده شود، ممكن است كمتر از كساني كه به

  . برنده شدن حزب مخصوص اهميت مي دهند، مشاركت كنند

تواند اهميت بوده و نميهرگاه انسان فكر كند كه هر گونه اقدام وي در علم سياست بي -3

  . شودمنشاء تغييرات باشد، هرگز وارد آن نمي

سياسي، رضايت آنها را تامين هرگاه مردم معتقد باشند كه بدون دخالت آنها نتايج اقدامات  -4

  . شود مي كند، مشاركت آنها در سياست كم مي

هرگاه شخصي فكر كند كه دانش سياسي او محدودتر از آن است كه بتواند با وارد شدن در  -5

  . سياست به كارآمدي  سياسي كافي برسد، ترجيح خواهد داد كمتر در آن مشاركت كند

 جعفري،( شودت بيشتر باشد احتمال مشاركت كمتر ميهرچه مشكلات وارد شدن در سياس - 6

1376(.  

  

  نتيجه گيري

 در صورتي كه زنان  از خودآگاهي نتايج حاصل بررسي مفهومي و تجربي فوق حاكيست  

هاي مشاركت خودجوش و ديگر  اجتماعي، شناخت نقش و مسؤوليت خويش، ايجاد زمينه

هاي ضروري و  معه پذيري سياسي، آموزش آگاهيبا فرايند جا نيزشرايط لازم برخوردار گردند، و

مبنائي سياسي و اجتماعي، توجه به شخصيت آنها، استحكام و تقويت هويت عمومي، افزايش 

علاقمندي به جامعه و قانون پذيري، ايجاد امكانات و شرايط لازم، استفاده از تعاليم و باورهاي 

توان انتظار داشت  سيج اجتماعي آنان، ميديني، زدودن باورهاي منفي و غلط نسبت به زنان و ب

مسأله مهم و قابل توجه در  .كه ميزان مشاركت سياسي و اجتماعي زنان در جامعه افزايش يابد
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پذيري سياسي فرايند  جامعه. فراگرد مشاركت سياسي و اجتماعي، جامعه پذيري سياسي است

نظام سياسي از طريق كسب مستمر يادگيري است كه به موجب آن، افراد ضمن آشنا شدن با 

 .)1371 قوام،( اطلاعات و تجربيات به وظايف حقوق و نقشهاي خويش در جامعه پي مي برند

هاي پذيرفته شده و تأييد شده زندگي سازمان يافته اجتماعي،  اين فرايند، زنان را با شيوه

قشهاي هاي اجتماعي ضروري و خصوصا ن كند و همچنين استعدادها، مطلوبيت سازگار مي

آموزد و در نتيجه آنان را مهياي حضور  اجتماعي را كه زنان بايد در جامعه ايفا كنند به آنان مي

  .كند هاي مختلف اجتماعي مي در ميدان

. باشد  توسعه يك جامعه ميدر نهايتآموزش، مهمترين ركن مشاركت سياسي و اجتماعي و   

ه يعني مردان و زنان آن هستند كه كليدي ترين عنصر در توسعه يك جامعه، مردم آن جامع

  .هاي گوناگون برخوردار باشند بايد از فرهنگ، آگاهي و مهارت

هاي لازم براي زنان به وسيله رسانه هاي مطبوعاتي،  آموزش چگونگي مشاركت و آگاهي  

صوتي، تصويري و سازمانها، نهادهاي گوناگون و در عين حال متناسب با شرايط، استعدادها و 

به خصوص آموزشهاي لازم اجتماعي بايد از طريق . هاي خاص آنان بايد انجام پذيردانگيزه 

آموزش و پرورش و آموزش عالي در قالب متون درسي و واحدهاي درسي انجام پذيرد تا زنان 

جامعه از همان دوران تحصيل، پيش درآمدهاي مورد نياز براي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي را 

مهم ديگر، اين است كه امكانات، شرايط و زمينه هاي لازم براي  مسأله .كسب نمايند

هاي سياسي و اجتماعي زنان در قالب تشكيلات سالم سياسي، اجتماعي و فرهنگي مثل  فعاليت

احزاب سياسي و سازمانهاي فرهنگي، رقابتهاي انتخاباتي و وسايل و امكانات گسترش، 

خارجي و مسابقات فراهم آيد تا روحيه جمعي زنان هاي ورزشي بانوان در ابعاد داخلي و  فعاليت

  .تقويت گردد

هاي مختلف علمي و عملي  هاي مناسب براي حضور بانوان در صحنه همچنين ايجاد فرصت  

هاي اجتماعي متناسب با  ها و ساير كارها و فعاليت ها، مراكز تحقيقاتي، كارخانه مثل دانشگاه

هاي لازم براي افزايش مشاركت سياسي و  يزهتواند انگ وضعيت روحي و جسمي آنها، مي

  .اجتماعي زنان را تجهيز نمايد

ها  ها، تدابير و خط مشي با توجه به اينكه جامعه ما يك جامعه ديني است و سياستگذاري  

ها و اصول   استفاده از تعاليم، مباني و اعتقادات ارزش.مبتني بر مكتب انسان ساز اسلام است
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باورهاي صحيح در راستاي فعاليت زنان در ابعاد سياسي، فرهنگي و ه يمنظور ارا ديني به

براي اين منظور استفاده . تواند در افزايش مشاركت زنان در جامعه مؤثر واقع شود اجتماعي، مي

هاي درسي آموزش  از پايگاه مسجد، موعظه علما و روحانيون، گنجاندن مطالبي در كتاب

گيري از تلويزيون و راديو و افزايش  نشگاه، بهرهعمومي، اختصاص واحدهاي درسي در دا

  .آگاهيهاي ديني نهاد خانواده ضرورت فراوان دارد

يكي از مهمترين اقدامات براي افزايش ميزان مشاركت سياسي و . بسيج اجتماعي زنان

از نظر كارل دويچ، بسيج اجتماعي، روندي . اجتماعي زنان در جامعه، بسيج اجتماعي آنان است

هاي عمده تعهدات اجتماعي، اقتصادي و رواني كهنه ريشه كن شده تا  ه در آن مجموعهاست ك

  .)1369 زاده، سيف( زنان آمادگي پذيرفتن الگوهاي جديد رفتاري و اجتماع گرايي را پيدا نمايند

نلسون مشاركت اجتماعي و سياسي تابع دو عامل  بر اساس نظريه هانتينگتون ودر نتيجه 

ها و نهادهاي اجتماعي واسط ها و انجمن اولويتهاي نخبگان سياسي و وضع گروهكلي، نگرشها و 

 كه فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي از طريق  دو مجرا معتقدند و. در خود جامعه است

اول مجراي تحرك . تواند سرانجام به گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي بيانجامدمي

هاي بالاتر اجتماعي به نوبه خود در فرد احساس توانايي  تاجتماعي، به اين معنا كه كسب منزل

هاي عمومي را ايجاد  گيريهاي دستگاهو نگرشهاي معطوف به توانايي تاثير نهادن بر تصميم

تواند مشوق مشاركت در سياست و فعاليت اجتماعي كند و اين عوامل ذهني در مجموع ميمي

 متغييرهاي مياني و مشوق مشاركت اجتماعي و در اين حالت منزلت اجتماعي به عنوان. باشد

به نظر اين نظريه پردازان از ميان متغييرهاي منزلتي، ميزان سواد و . سياسي محسوب مي شود

دوم مجراي سازماني، . تحصيلات فرد بيشترين تاثير را بر مشاركت اجتماعي و سياسي دارد

هاي شغلي و اتحاديه(اي اجتماعي ها و سازمانه يعني عضويت و مشاركت فعال در انواع گروه

است كه احتمال مشاركت در فعاليت اجتماعي و ) ...هاي مدافع علايق خاص و صنفي، گروه

هاي تحرك فردي در آنها محدودتر  اين عامل در جوامعي كه فرصت. كندسياسي را بيشتر مي

گان، فرد براي است اهميت بيشتري دارد، زيرا همانطور كه گفته شد به اعتقاد اين نويسند

هاي اجتماعي  حل به فعاليت در سازمانعنوان راه رسيدن به وضع اجتماعي و اقتصادي بهتر، به

ها در تبيين تفاوت سطوح   دخالت در فعاليت سازمان،طوركلي اما به. پردازديا احزاب سياسي مي

  .مشاركت اجتماعي و سياسي از منزلت اجتماعي و اقتصادي مهمتر است
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يد توجه داشت آنچه كه در مؤثر واقع شدن اين اوامر براي افزايش و گسترش البته با  

مشاركت زنان در جامعه اهميت دارد اين است كه ضرورت حضور فعالانه و مشاركت سياسي و 

اجتماعي آنان در فرهنگ عمومي جامعه وارد شود و در قالب يك باور فرهنگي درآيد و از طرف 

اي نسبت به  هاي شخصي و سليقه اورهاي غلط و منفي، برداشتديگر زمينه هاي انحرافات، ب

فرايند مشاركت سياسي و اجتماعي زنان در اجتماع از بين برود و اين مشاركت سياسي و 

  .اجتماعي زنان در جامعه نهادينه شود

بنابراين اگر در سايه اين عوامل، ميزان مشاركت سياسي و اجتماعي زنان در جامعه افزايش   

با توجه به اينكه بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي يكي از لوازم توسعه جامعه را يافت، 

مشاركت سياسي و اجتماعي افراد جامعه مي دانند،پس مي توان نتيجه گرفت كه افزايش 

  .مشاركت سياسي و اجتماعي زنان به مفهوم افزايش سهم آنها در فراگرد توسعه جامعه است
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